
غ قتل در صف خرید مر
غ  مرد شـــرور که می‌خواســـت بـــدون رعایـــت نوبـــت و خـــارج از صف مر
بخرد، وقتی با اعتراض مشـــتریان روبه‌رو شـــد مرد جوانی را به قتل رساند.
احمـــد بلندنظر، فرماندار جیرفت گفت: این حادثـــه دو روز قبل زمانی رخ 
غ‌فروشـــی خرید کرد و  داد کـــه یک نفر بدون نوبـــت در ۲ مرحله از یک مر
با اعتـــراض یکی از افراد بـــه کار وی، بحثی درگرفـــت. در نتیجه این بحث، 
درگیـــری فیزیکی رخ داد و چند نفر از حاضـــران نیز با فردی که بدون نوبت 

غ خریداری کرده بود درگیر شـــدند. مر
غ خریداری کرده و از آشـــنایان  وی اضافـــه کرد: فـــردی که بدون نوبت مـــر
غ‌فروشـــی خارج شـــد و این‌بار با چاقو برگشـــت و  فروشـــنده بـــوده، از مر
یـــک ضربه به دســـت مـــرد جوانی که بـــه او اعتراض کـــرده بـــود زد. از آنجا 
که مـــرد مجـــروح را بموقع بـــه بیمارســـتان نرســـاندند و ضربـــه چاقو نیز 
به شـــریان اصلی دســـتش برخـــورد کرده بـــود، این جـــوان که ٢ ســـالی از 
ازدواجش می‌گذشـــت، خـــون زیادی از دســـت داد و با وجـــود تلاش‌های 

زیاد در بیمارســـتان جـــان باخت.
وی بـــا بیان اینکه فقـــط ۶ نفر در صف ایســـتاده بودند، افـــزود: تنها دلیل 
آغـــاز بحث و درگیـــری ورود مجدد ضارب برای خرید بـــدون نوبت به مغازه 
بوده اســـت. ضارب بعد از وارد کردن ضربه به دســـت فرد فوت شده، حین 
دنبال کردن فرد دیگری در خیابان بوده که توســـط پلیس دســـتگیر شده 
اســـت. متهم پیش‌تر نیز در یک عروســـی اقدام به تیرانـــدازی کرده بود و 

سابقه خوبی نداشت.
 

مرگ 2 کارگر نساجی بر اثر گازگرفتگی
نشـــت گاز در کارخانه نســـاجی کویر شهرســـتان ســـمنان جان دو کارگر را 

. گرفت
ســـردار جلیل موقوفه‌ای، فرمانده انتظامی اســـتان ســـمنان گفت: در پی 
تماس با مرکز فوریت‌های پلیســـی 110 مبنی بر وقـــوع یک مورد گاز‌گرفتگی 
در کارخانه نساجی شهرک صنعتی شهر سمنان، رئیس و مأموران کلانتری 
13 گلســـتان همراه با ســـایر نیروهای امـــدادی در صحنه حاضر شـــدند. با 
تلاش مأمـــوران انتظامی و همکاری آنها با ســـایر نیروهای امـــدادی از بروز 

آتش‌سوزی گســـترده و انفجارهای احتمالی پیشگیری شد.
وی بـــا بیان اینکـــه در این حادثـــه دو کارگر جـــان خود را از دســـت دادند و 
حال یـــک کارگر دیگـــر وخیم گزارش شـــده اســـت، افزود: در ایـــن حادثه 
ســـه نفر دیگـــر نیز مصدوم شـــدند که یکـــی از مصدومان از کارکنـــان اداره 

آتش‌نشانی ســـمنان بود.
فرمانده انتظامی اســـتان با اشـــاره بـــه اینکه اقدامات ضابطـــان قضایی در 
جمع‌آوری ادلـــه و اخذ اظهارات شـــاهدان برای تکمیل پرونـــده انتظامی-

‌قضایـــی در همـــان دقایق اولیـــه انجام شـــد، خاطرنشـــان کرد: بـــا توجه 
بـــه اینکـــه در فرضیه اولیـــه علت حادثه نشـــت گاز بـــوده اما بـــا همکاری 

آتش‌نشـــانی شهرســـتان علت دقیق حادثه در دســـت بررســـی اســـت.
 

پایان مرگبار آفرودسواری در کویر

واژگونـــی خـــودروی آفـــرود در کویـــر کرمان یک کشـــته و 3 مجـــروح برجا 
گذاشت.

محمـــد امیرخانی، معـــاون هلال‌احمر اســـتان کرمان گفـــت: این حادثه 
در عمق کویر به فاصله ۴ ســـاعت بـــا جاده کرمان‌-‌نهبنـــدان اتفاق افتاد و 
۲ تیـــم امـــداد و نجات آفرود از اســـتان کرمان به محل حادثـــه که در عمق 
کویر بود رفتند. وی با اشـــاره به مشـــارکت امدادگران جمعیت هلال‌احمر، 
پشـــتیبانی اورژانس و نیروی انتظامی استان‌های کرمان و خراسان‌جنوبی 
در ایـــن حادثه عنوان کـــرد: امدادگران پس از حضـــور در محل حادثه یک 
فوتی کـــه در خودرو گرفتار بود را رهاســـازی کرده و ســـه مصـــدوم را پس از 

اقدامات اولیه به بیمارســـتان مرکز اســـتان کرمان انتقال دادند.
 

فرار مرگبار دو پژو‌سوار در بروجرد
تعقیب و گریز پلیس و سرنشـــینان یک خودروی سواری در بروجرد با مرگ 

یکی از مردان فراری پایان یافت.
مســـلم مرادی، فرمانـــدار بروجرد در این‌بـــاره گفت: روز جمعـــه نیروهای 
انتظامی شهرســـتان بروجرد به یک دســـتگاه خودروی پژو ۲۰۶ در خیابان 
مشـــکوک شـــدند که پس از دســـتور توقف به خودروی مورد‌نظـــر، راکبین 
آن که دو نفـــر بودند به اخطارهای مکرر عوامـــل انتظامی توجهی نکرده و 
اقـــدام به فرار کردند. نیروهای انتظامی بر اســـاس قانون به منظور متوقف 
کـــردن خودرو اقدام به شـــلیک تیر هوایی و ســـپس پنچر کردن لاســـتیک 
خـــودرو کردند که بازهم از ســـوی راننده توجهی به این هشـــدارها نشـــده 

اســـت و به فرار ادامه دادند.
مـــرادی تأکید کـــرد: در جریان این تعقیب و گریز سرنشـــینان خودرو دچار 
جراحت شـــده‌اند که پس از انتقال به بیمارســـتان یکـــی از آنها جان خود 
را از دســـت می‌دهـــد. در حال حاضر تحقیقات درباره این حادثه و بررســـی 

علت فرار این افـــراد ادامه دارد.
  

نجات خدمه شناور خارجی در آب‌های ایران

 
22 خدمـــه یک شـــناور خارجی کـــه در آب‌های جزیره ســـیری آتش گرفته 

بود با کمـــک امدادگران ایرانـــی نجات یافتند.
 اســـماعیل مکـــی‌زاده، معـــاون امـــور دریایـــی اداره کل بنـــادر و دریانوردی 
هرمـــزگان در تشـــریح جزئیـــات حادثه برای یک شـــناور تانکـــر خارجی در 
آب‌های ســـیری اظهار کرد: یک شـــناور تانکر دچار حریق شـــده و از ادامه 

مســـیر باز می‌ماند. 
این شـــناور با 22 خدمه آن شـــامل 21 هندی و یک پاکســـتانی از مبدأ بندر 
خورفـــکان امارات بـــه مقصد عـــراق در حرکت بـــوده که در هفـــت مایلی 
)حـــدود 11 کیلومتری( شـــرق جزیره ســـیری در قســـمت موتورخانه دچار 

حریق شـــده است.
وی ادامه داد: مرکز هماهنگی جســـت‌و‌جو و نجـــات دریایی بندرعباس به 
محض اطلاع از این حادثه دریایی، شـــناور ناجی 11 از ابوموســـی و شـــناور 
هدایت 6 را به موقعیت شـــناور مضطر در محل فرســـتاد. همچنین ضمن 
هماهنگـــی با امـــارات برای کمک‌رســـانی ندســـا و نداجـــا، پـــس از انجام 
عملیـــات امداد‌رســـانی تمامـــی 22 سرنشـــین و خدمـــه این شـــناور تانکر 

123متـــری بدون محموله، نجـــات یافتند. 

از گوشه و کنار ایران

گروه حوادث/  درگیری بر ســـر قدرت‌نمایی 
و کری‌خوانـــی بیـــن دو گروه، منجـــر به قطع 

مچ دست پسر دســـتفروش شد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، اوایل 
دی امســـال، درگیـــری خونینـــی در یکـــی از 
مناطـــق یافت‌آبـــاد بـــه پلیس اعلام شـــد. به 
دنبـــال اعـــام این خبـــر، بلافاصلـــه مأموران 
راهی محل شده و با پســـر 25 ساله‌ای مواجه 
شدند که دســـتش از مچ قطع شده بود. پسر 
جـــوان به بیمارســـتان منتقل شـــد و با وجود 
تـــاش کادر درمان، عمـــل پیونـــد امکانپذیر 

نشـــد و وی دچار معلولیت شـــد.
فـــرزاد، پســـری کـــه در این درگیری دســـتش 
قطع شـــده بـــود، زمانـــی که مقابـــل بازپرس 
شعبه یازدهم دادســـرای امور جنایی پایتخت 
قـــرار گرفـــت، از جزئیـــات درگیـــری گفـــت: 

مـــن دستفروشـــم و کنـــار خیابـــان بســـاط 
جـــوراب و کلاه دارم. روز حادثه کنار بســـاطم 
ایســـتاده بودم که ناگهان هشـــت پسر جوان 
بـــا چاقـــو و قمـــه از دو خـــودرو پیاده شـــدند، 
بســـاطم را به‌هم زدنـــد و اجناس مـــرا داخل 

خودروهایشـــان ریختند.
او ادامـــه داد: در برابر رفتار آنها اعتراض کردم 
و در ایـــن میان دو نفر از دوســـتانم که متوجه 
درگیری بین ما شـــدند به کمـــک من آمدند. 
درگیـــری بالا گرفـــت و یکی از آنهـــا، با قمه به 

دســـتم زد و مچ دستم قطع شد.
بدیـــن ترتیـــب بازپرس موســـی صـــادق‌زاده 
دستور بازداشـــت هشت پســـر جوان را صادر 
کـــرد. در بازبینـــی دوربین‌هـــای مداربســـته 
اطـــراف محل درگیری و با توجـــه به اطلاعاتی 
که فرزاد در اختیار تیم تحقیق قرار داد، 6 نفر 

از افـــرادی کـــه در این درگیـــری خونین نقش 
داشـــتند بازداشت شدند.

در بررســـی‌های کارآگاهـــان پلیـــس، هویـــت 
ضـــارب اصلی کـــه در میان دستگیرشـــدگان 
بـــود، شناســـایی شـــد و امیـــر در ایـــن رابطه 
گفت: ما بـــه خاطر قدرت‌نمایـــی و قلدری با 
هـــم کری‌خوانـــی داریم، چنـــد روز قبل فرزاد 
و دوســـتانش در پـــارک یکـــی از دوســـتانم را 
خفـــت کـــرده و او را کتک زده بودنـــد. ما برای 
انتقامگیری ســـراغ فـــرزاد رفتیم و از شـــانس 
بد قمه به دســـت او اصابت کرد و باعث قطع 

دســـت فرزاد شد.
بـــه دنبال اعتراف متهم 20 ســـاله، به دســـتور 
بازپرس جنایی متهمان در اختیار اداره آگاهی 
قرار گرفتنـــد. تحقیقات برای دســـتگیری دو 

متهم دیگر این پرونـــده ادامه دارد.

کری خوانی به قطع دست پسر جوان منجر شد

گروه حـــوادث/  پدر و دختـــری که با معرفـــی خود به عنوان کارشناســـان 
40 نفـــر بیـــش از ۱۰۰ میلیـــارد تومـــان  ســـرمایه‌گذاری ارز دیجیتـــال از 

کلاهبـــرداری کـــرده بودند، دســـتگیر شـــدند.
چنـــدی پیش یکی از شـــهروندان بـــا مراجعه بـــه پلیس فتا تهـــران بزرگ 
گفـــت: در شـــبکه اجتماعـــی اینســـتاگرام با یک پـــدر و دختر کـــه مدعی 
ســـرمایه‌گذاری‌های کلان و پرســـود در زمینه رمزارزها بودند، آشـــنا شدم و 
پـــس از جلب اعتمـــادم مبلغ یک میلیارد ریـــال را برای ســـرمایه‌گذاری از 
مـــن دریافت کردند امـــا بعد از مدتی دیگـــر جواب تماس‌هـــای مرا نداده 

و ســـودی نیز پرداخت نکردند.
ســـرهنگ داوود معظمی‌گودرزی رئیس‌پلیس فتا تهران بزرگ در تشـــریح 
جزئیـــات این خبر گفت: کارشناســـان پلیـــس فتا تهران بـــزرگ تحقیقات 
ســـایبری خود را آغـــاز کردنـــد و در بررســـی‌های اولیه متوجه شـــدند این 
پـــدر و دختر کـــه از مجرمـــان ســـابقه‌دار جرایم ســـایبری هســـتند مدتی 
است با پوشـــش کارشناســـان ارز دیجیتال در محدوده تهران بزرگ اقدام 
به فعالیـــت مجرمانه می‌کننـــد. در ادامه بـــا اقدامات فنـــی پلیس و پس 
از تشـــریفات قضایی مجرمـــان در حالی که مشـــغول کلاهبـــرداری از فرد 

دیگـــری بودند دســـتگیر و به مقـــر پلیس فتا منتقل شـــدند.
رئیس‌پلیـــس فتا تهران بـــزرگ با بیان اینکـــه در جریان رســـیدگی به این 
پرونـــده تعداد شـــاکیان ایـــن پدر و دختـــر کلاهبـــردار به بیـــش از ۴۰ نفر 
افزایـــش پیـــدا کرد، گفـــت: در اقدامـــات تکمیلی پرونده مشـــخص شـــد 
ایـــن پدر و دختر تنهـــا اعضای این بانـــد کلاهبرداری نبودنـــد و 2 نفر دیگر 
نیـــز درکنار ایـــن تیم فعالیـــت می‌کردند کـــه در ادامه اقدامـــات عملیاتی 
پرونـــده این افراد نیز شناســـایی و دســـتگیر شـــدند. متهمـــان در جریان 
بازجویی‌هـــای انجام شـــده بـــه کلاهبرداری دســـت‌کم ۱۰۰۰ میلیـــارد ریال 
از شـــاکی‌ها اعتراف کردند. برای هـــر 4 متهم دستگیرشـــده، پرونده‌های 
جداگانه تشـــکیل شـــد و این افـــراد بـــرای ادامه رونـــد رســـیدگی به جرم 
روانه دادســـرا شـــدند. تحقیقات تکمیلـــی مأموران پلیس فتـــا نیز در این 

خصوص همچنـــان ادامه دارد.

 کلاهبرداری
 100 میلیارد تومانی 

پــدر و دختـــر

گـــروه حوادث/درگیـــری دو برادر با پســـری 
موتورســـوار به بهانه چشـــم در چشـــم شدن 

منجر به قتل پســـر موتورســـوار شـــد.
 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شـــامگاه 
جمعه پســـر جوانـــی به نـــام مهدی ســـوار بر 
موتورســـیکلت خود در حال عبـــور از خیابان 
میـــان ۲ درشهرســـتان گلســـتان بـــود که به 
علـــت شـــلوغی خیابـــان مجبـــور به عبـــور از 
کنـــار یک خـــودروی ســـمند با دو سرنشـــین 
شـــد. در همین حیـــن سرنشـــینان خودروی 
ســـمند با وی چشـــم در چشـــم شـــدند و در 
حالـــی که بـــه وی اعتـــراض می‌کردند، پســـر 
جـــوان ناراحت شـــده و از موتور پیاده شـــد و 
به سراغ سرنشینان ســـمند رفت. اما ناگهان 
سرنشـــین خودرو پیاده شـــده و در یک لحظه 
با دشـــنه‌ای که در دست داشـــت ضربه‌ای به 
قلـــب و شـــاهرگ پســـر موتورســـوار وارد کرد. 
لحظاتـــی بعد پســـرجوان روی زمیـــن افتاد و 
متهمـــان با عجله ســـوار خودرو شـــده و فرار 
کردند. پسر مجروح توســـط عوامل اورژانس 
به بیمارســـتان امام حســـین)ع( سبزدشـــت 
منتقـــل شـــد امـــا به علـــت شـــدت جراحت 

ضربـــه وارد شـــده به قلب جـــان باخت.
ســـرهنگ »مجیـــد عســـکری‌نیا« فرمانـــده 

انتظامی شهرســـتان بهارســـتان در تشـــریح 
این خبـــر گفت: شـــامگاه جمعه دو بـــرادر با 
همـــکاری یک نفر دیگر در شـــهر گلســـتان در 
جریان یـــک نـــزاع، پســـر جوانی را با ســـاح 
ســـرد و چاقـــو بـــه قتـــل رســـانده و از محـــل 
متـــواری شـــدند، که بـــا توجه به حساســـیت 
موضـــوع، از نخســـتین ســـاعات وقـــوع این 
قتل، دســـتگیری متهم با جدیت در دســـتور 
کار مأمـــوران پلیـــس آگاهـــی قـــرار گرفـــت و 
اقدامات فنی گســـترده‌ای به‌منظور شناسایی 

محـــل اختفـــای آنها آغاز شـــد.
ایـــن مقـــام انتظامـــی ادامـــه داد: ســـرانجام 
مخفیگاه دو برادر متهم به قتل و همدســـت 
آنها در محله »حســـین‌آباد« اسلامشـــهر مورد 
شناســـایی قرار گرفته و در کمتر از 2 ســـاعت 
توســـط مأمـــوران پلیـــس آگاهـــی دســـتگیر 
شـــدند. دو برادر 17 و 25 ساله به قتل جوان 
24 ســـاله بـــه دلیـــل درگیـــری لفظـــی حین 
رانندگـــی اعتـــراف کردنـــد که متهمـــان برای 

تحقیقات بیشـــتر در اختیـــار مأموران پلیس 
آگاهی قـــرار گرفتند.

فرمانـــده انتظامی شهرســـتان بهارســـتان با 
اشـــاره بـــه ضـــرورت کنترل خشـــم از ســـوی 
افـــراد با به‌دســـت آوردن مهارت‌های مختلف 
خاطرنشـــان کرد: افراد در حین عصبانیت از 
تصمیـــم گرفتن یا اظهارنظر بشـــدت اجتناب 
کننـــد و در لحظـــه عصبانـــی شـــدن، نفـــس 
عمیق کشـــیده و ســـعی شـــود محـــل را ترک 
کرده و از پرداختن به هر واکنشـــی خودداری 
شـــود چـــرا کـــه باعـــث بـــروز هرگونـــه اتفاق 
ناگـــوار و پشـــیمان‌کننده می‌شـــود. در ایـــن 
حادثـــه می‌بینیـــم که در یک لحظـــه به‌خاطر 
عصبانیـــت و ناتوانی در کنترل خشـــم پســـر 
جوانـــی جـــان باخـــت و داغ بزرگـــی بـــر دل 
خانـــواده‌اش گذاشـــت و از ســـوی دیگـــر دو 
بـــرادر نیـــز بـــه اتهـــام این قتـــل دســـتگیر و 
خانـــواده آنهـــا نیـــز بایـــد در انتظـــار مجازات 

فرزندانشـــان باشند.

جنایت به 
خاطر یک 
نگاه چپ
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به گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، 
مرداد سال گذشته مردی 48 ساله 
در تماس بـــا اورژانس مدعی شـــد 
نامـــزدش ســـحر را بـــا ضربه‌هـــای 
چاقو مجـــروح کرده اســـت. بعد از 
ایـــن تمـــاس امدادگـــران اورژانس 
به محـــل اعلام شـــده رفتند و پس 
از بررســـی‌های اولیـــه از آنجـــا کـــه 
مصدوم هوشـــیاری نداشت و خون 
زیادی از دســـت داده بود بلافاصله 
او را بـــه بیمارســـتان منتقل کردند. 
اما زن جوان ســـاعتی بعد به خاطر 
شـــدت جراحات وارده تسلیم مرگ 

. شد
بـــا مرگ ســـحر مأمـــوران تحقیقات 
خـــود را آغاز کردند و مـــرد جوان در 
همـــان ابتـــدای تحقیقـــات به قتل 
نامـــزدش اعتـــراف کـــرد و گفـــت: 
چهـــار ســـال پیش با ســـحر آشـــنا 
شـــدم و به خاطـــر علاقـــه‌ای که به 
او داشـــتم بـــا هـــم نامـــزد کردیم و 
قصد داشـــتیم باهـــم ازدواج کنیم. 
امـــا چند ماه قبـــل بـــه رفتارهایش 
مشـــکوک شـــدم و فکر کـــردم که او 
بـــه من خیانـــت می‌کند بـــه همین 
بـــه خانـــه‌اش در نارمـــک  خاطـــر 
رفتـــم و از او توضیح خواســـتم ولی 
جواب‌هایـــش قانعم نکـــرد و من او 

را بـــا چاقو زدم.
با اعتـــراف صریح متهم، وی صحنه 
جـــرم را بازســـازی کرد و بـــا تکمیل 
تحقیقـــات و صدور کیفرخواســـت 
پرونـــده برای رســـیدگی بـــه دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرستاده 
توانســـت رضایـــت  شـــد و متهـــم 

اولیـــای دم را جلـــب کند.
بـــه این ترتیـــب او از جنبـــه عمومی 
جـــرم در شـــعبه ۱۳ دادگاه کیفـــری 
یک اســـتان تهـــران محاکمه‌ شـــد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای جلســـه متهـــم که فوق 
لیســـانس ادبیـــات فارســـی دارد به 
جایـــگاه رفت و گفت: ۶ ســـال قبل 
بـــرای کار از شهرســـتان بـــه تهران 
آمـــدم و مدتـــی بـــا ماشـــینم کار و 
مجردی زندگـــی می‌کردم تـــا اینکه 
بعد از دو سال با ســـحر آشنا شدم. 
او به تازگی از همســـرش جدا شده 
بود. کم کـــم به او علاقه‌مند شـــدم 
و تصمیـــم گرفتـــم بـــا جمـــع کردن 
پول‌هایـــم خانـــه‌ای مناســـب تهیه 
و ســـپس با ســـحر ازدواج کنـــم. از 
آنجا کـــه به او اعتماد کامل داشـــتم 
 80  – 70 پول‌هایـــم را کـــه حـــدود 
میلیـــون تومان بود به ســـحر دادم 

تـــا برایم نگـــه دارد. اما بعـــد از چند 
مـــاه رفتـــارش تغییـــر کـــرد. من که 
به او مشـــکوک شـــده بـــودم به‌طور 
نامحســـوس او را زیرنظـــر گرفتـــم. 
یـــک روز ســـحر بـــه مـــن گفـــت که 
قصد دارد برای دیـــدن خانواده‌اش 
به شهرســـتان بـــرود. من هـــم باور 
کردم اما چند روز بعد همســـایه‌اش 
وقتـــی مـــن را دیـــد، گفت: ســـحر 
در ایـــن مـــدت تهران بوده و شـــب 
گذشـــته هـــم یک مـــرد غریبـــه که 
خودروی تیبای مشـــکی داشـــته در 
خانـــه‌اش میهمـــان بـــوده اســـت. 
حرف‌هـــای مـــرد همســـایه آن‌قدر 
عصبانـــی‌ام کـــرد که تا چنـــد دقیقه 
نمی‌دانســـتم بایـــد چـــه کار کنـــم. 
همان لحظه تصمیم به خودکشـــی 

. فتم گر
وی افزود: همان‌طور که با ماشـــین 
در خیابـــان می‌چرخیـــدم و فکـــر 
می‌کـــردم بـــه پمـــپ بنزیـــن رفتم 
و از یکـــی از دوســـتانم کـــه آنجا کار 
می‌کرد چاقویی گرفتم و به ســـمت 

خانه ســـحر رفتم.
 : ســـید پر متهـــم  ز  ا ضـــی  قا
می‌خواســـتی خودکشـــی کنـــی یـــا 

؟ بکشـــی ا  ر ت  مـــزد نا
متهم جـــواب داد: نه می‌خواســـتم 

متهم در دادگاه:

 نامزدم می خواست مرا رها کند نامزدم می خواست مرا رها کند
 او را کشتــم او را کشتــم

دم، از جنبـــه عمومی جرم پای میز محاکمه ایســـتاد.قدمی چوبه دار قرار داشـــت، با جلـــب رضایت اولیای اتهام قتل نامزدش به قصاص محکوم شـــده و در یک گـــروه حوادث-کامـــران علمدهی / مـــرد زندانی که به 

جلـــوی چشـــمان ســـحر خـــودم 
را بکشـــم. وقتـــی وارد خانـــه‌اش 
او  و  گفتـــم  را  موضـــوع  شـــدم، 
خیلـــی خونســـرد بـــه مـــن گفـــت 
کـــه دیگر علاقـــه‌ای به مـــن ندارد 
را  رابطه‌مـــان  کـــه  و می‌خواهـــد 
تمام کنـــد. من هـــم بـــه او گفتم 
پول‌هایـــی کـــه بـــه تـــو داده‌ام را 
پـــس بده کـــه طفره رفـــت و گفت 
پولـــی نـــزد مـــن نـــداری. آن‌قـــدر 
جوابـــش عصبانـــی‌ام کـــرد که در 

یـــک لحظـــه کنترلـــم را از دســـت 
دادم و بـــا چاقـــو چنـــد ضربـــه به 
او زدم. چنـــد ثانیـــه بعـــد از کارم 
پشـــیمان شـــدم و بـــه ســـرعت با 

اورژانـــس تمـــاس گرفتـــم.
شـــک  ا کـــه  لـــی  حا ر د متهـــم 
می‌ریخـــت، گفـــت: آقـــای قاضی 
و  شـــتم  ا د وســـت  د ا  ر و  ا مـــن 
او  اینکـــه  خیـــال  بـــا  چهارســـال 
همســـر آینـــده‌ام می‌شـــود زندگی 
کـــردم. امـــا او بـــا حرف‌هایـــی که 

لحظه آخر به مـــن زد نابودم کرد. 
کاش بـــه حرف‌های مرد همســـایه 
توجهی نمی‌کردم. قصدم کشـــتن 
نامزدم نبود. حالا هم پشـــیمانم. 
مـــن بـــا پرداخت دیـــه توانســـتم 
رضایـــت اولیـــای دم را جلب کنم. 
حالا از قضات دادگاه درخواســـت 
می‌کنـــم در حد امکان در مجازاتم 

تخفیـــف قائل شـــوند.
بـــا پایان اظهـــارات متهـــم قضات 
برای صدور رأی وارد شـــور شدند.


